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 هاي نفوذ شيطان اهر•

 12569 اشتراك �خانم سميه جبارزاده، شمار
 شود؟ ها وارد مي  به انساناييه شيطان از چه راه���� 

 ـ       ورودي� سان، فـراوان   هاي شيطان بـه قلـب ان

 حـرام، شـراب، قمـار، شـايعات،        ۀ لقم :؛ از جمله  است

اهـل، حـسادت،     نشيني بـا دوسـتان نـا       ها، هم  تفرقه

جا، تبليغات سـوء، زرق و       عجب، غرور، آرزوهاي نابه   

گيـري از چـشم و گـوش و زبـان و      برق دنيـا، بهـره   

 .بسياري از امور ديگر... شهوت و

) طان صفتان شي(ها   آن«: فرمايد  مي )ع( علي ام ام

 خود گرفتند و شيطان نيز از آنـان         ۀشيطان را پشتوان  

هــاي آنــان جــاي گرفــت و در  دام بافــت، در ســينه

پس شـيطان نگـاه كـرد بـا         . كنارشان پرورش يافت  

چشم آنان و سخن گفت با زبان آنان، آنان را بـه راه           

 آنان آراست و زيبا جلـوه       �خطا برد و زشت را در ديد      

 هرچه او خواست عمل كردند      داد، شريك او شدند و    

 1».و گفتند

ها چنان راه نفوذ شيطان را بردل و اعـضا            بعضي

 وجودشـان را    ۀكنند كه هم ـ   و جوارح خود هموار مي    

پارچـه شـيطاني     گيـرد و يـك     شيطان در اختيار مـي    

 .شوند كه بايد از شرّ آنان به خدا پناه برد مي
��� 

 براي پدر خواندن نماز•
دست داده چگونه براي او نمـاز       كسي كه پدرش را از      ����

 بخواند؟

 معلـوم نيـست از نمـاز        د؛پرسش شما ابهام دار   �

ايد يا نماز واجبي كه از پدر قضا شده  مستحب پرسيده

اگر منظورتان نمازهاي مستحبي اسـت پاسـخ        . است

هاي دين، پس از مرگ،      اين است كه بر اساس آموزه     

ركاتي شود و با تداوم ب      اعمال مردگان بسته نمي    ۀنام

كه از او در دنيا باقي مانـده اسـت و يـا بـا كارهـاي                 

هايي در   دهند، ثواب  اي كه فرزندان انجام مي     شايسته

بنـابراين هـر يـك از       . شـود   اعمال او ثبـت مـي      ۀنام

 دادن اي را مانند توانند كارهاي شايسته بازماندگان مي

نيـت آنـان    به  ...  و  نمازهاي مستحبي  صدقه، خواندن 

آن را به فوت شدگان از جمله پـدر يـا           انجام دهند و    

 .مادر مرحوم خود هديه كنند

 بـا   ،نمازهـاي واجـب اسـت     شـما    اما اگر منظور    

 :گوييم در پاسخ مياستفاده از توضيح المسائل مراجع 

 خود را به جا نياورده باشـد،        �و روز    اگر پدر نماز  

توانـسته   چه از روي نافرماني ترك نكرده و مـي         چنان

تـر واجـب اسـت كـه بعـد از             پسر بزرگ  قضا كند، بر  

يعنـي بـه    [مرگش به جا آورد، يا براي او اجير بگيرد          

 پـدر را انجـام   �فردي پول بدهد تا قضاي نماز يا روز    



 ٢

 بلكه اگر از روي نافرماني هم ترك كرده باشد          ].دهد

اي را   واجب است به همين طور عمل كند و نيز روزه         

ته قـضا كنـد،     توانـس  كه در سفر نگرفته، اگر چه نمي      

تر قضا نمايد يـا بـراي او         واجب است كه پسر بزرگ    

 2.اجير بگيرد

 عمليـه   ۀ براي افزايش اطلاعات خـود بـه رسـال        

 .مرجع تقليد خود مراجعه فرماييد
��� 

 معيارهاي انتخاب همسر •

 11766 اشتراك �آقاي صادق جبارزاده، شمار
 خود را انتخاب كنـيم و چـه         ىچگونه بايد همسر آيند   ���� 

 صوصياتي بايد داشته باشد؟خ

ــراي �  لازم اســت  انتخــاب همــسر مناســبب

 :نكات را رعايت كننداين دختران و پسران 

بــراي هــر انــساني لازم اســت كــه :  مــشورت. 1 

ــايراهنمــا«  امــور مهــم ۀ برگزينــد و در همــ»ي دان

اش، با او مشورت كنـد، هـر چنـد كـه بـراي               زندگي

ل كند، زيـرا    هايي را تحم    لازم باشد زحمت   آنيافتن  

تكيه بـه   . سزايي دارد براهنما در زندگي انسان، تأثير      

رأي خود و مشورت نكردن، براي جوانان خطرنـاك          

 ممكـن    كـه   انتخاب همسر  ۀخصوصاً در مسئل  . است

. هـاي غيرقابـل جبرانـي بـه بـار آورد           است پشيماني 

آنـان اهـل    «: فرمايـد  خداوند در توصيف مؤمنان مي    

 !تر از انتخاب همسر مهم و چه امري 3،»ندا مشورت

ديگر  دختر و پسر براي تحقيق از يك       : تحقيق . 2 

هــاي تحقيــق و چگــونگي آن را مطالعــه و  بايــد راه

سـان   ميزان تحقيـق بـراي همـه يـك        . بررسي كنند 

نيست، زيرا فرد مورد تحقيق هر چـه آشـناتر باشـد،            

كـساني كـه بخواهنـد بـا        . طلبـد  تري مي  تحقيق كم 

 ــ ــنايان خ ــشان و آش ــان خوي ــد، كارش ود ازدواج كنن

 مسائلي را كـه     ۀشايد لازم نباشد هم    و   تر است  آسان

شود، رعايت كنند، هر چند كه   تحقيق بيان مي�دربار

آنان نيـز از تحقيـق و مـشورت و بررسـي برخـي از               

 .نياز نيستند جوانب مجهول، بي

 ضروري است   تر،  براي شناخت بيش   :گوو  گفت . 3 

وگو كنند    ور مستقيم گفت   با هم به ط    كه دختر و پسر   

ي آرام و بــدون خــوف و فــشار از طــرف ي در فــضاو

ــسائل و نظــرات خــود را   ــدديگــران، م ــان نماين . بي

 هـر يـك از      تـا  وگو بايد با آمادگي قبلـي باشـد        گفت

ــرفين ــرده و آن ط ــاده ك ــود را آم ــد خ ــه را   بتوانن چ

 .خواهند مطرح كنند مي
وگو اين اسـت كـه       هاي مهم گفت    يكي از فايده  
 بـه   نـد توان  مـي   و بيننـد  ديگر را مـي    دختر و پسر يك   
 ايـن يكـي از اصـول        .دنربب  پي شان مكنونات دروني 

گونـه   ايـن آن را    )ع(شناسي است كه امام علـي      روان
سان هر چـه را در دل و درونـش          ان«: فرمايد بيان مي 

اش  هاي چهره  هاي زبان و حالت    پنهان كند، از لغزش   
 4».شود آشكار مي

 ـبر خدا توكل كن   : خدا توكل بر    . 4 د و از او خيـر و       ن

 .نمايند و از او كسب تكليف طلبندهدايت ب

 اگر انسان  همسري ناشايـست يـا نامتناسـب و           

آهنگ انتخاب كند، كارش بسيار مشكل خواهـد         ناهم

بنابراين براي انتخـاب همـسر بايـد معيارهـايي           .بود

هـا و   داشته باشيم؛ يعني دختـر و پـسر، بايـد مـلاك          

هايي داشته باشند و بدانند چه همسري با چـه           ميزان

 .خواهند مشخصات و صفاتي مي

ها و معيارها و خصوصياتي را كه        توان ملاك   مي

در انتخاب همسر بايد در نظر گرفته شود، به دو قسم   

 :بندي كرد دسته

اند و براي زنـدگي      هايي كه ركن و اساس      آن . 1 

 اند؛ مندانه حتماً لازم سعادت

ايي كه شرط كمال هستند و براي بهتر        ه  آن . 2 

تـر بـه سـليقه و        انـد و بـيش     تر شدن زنـدگي    و كامل 

 .موقعيت افراد بستگي دارد

ها بحـث     آن ۀ هم � به طور مجمل دربار    جا  در اين 

 :كنيم مي

بند دين نيست،    كسي كه پاي   :داري  تدين و دين   . 1 

بند رعايت حقوق همسر     تضميني وجود ندارد كه پاي    

دار و   اگـر يكـي ديـن      .زندگي مشترك باشـد    ۀو ادام 

ديگري بي دين باشد، زندگي آنـان روي سـعادت را           

اگـر  . سعادت بدون ديانت، محال اسـت     . نخواهد ديد 
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هر دو بي دين باشند، باز تضميني وجـود نـدارد كـه             

البتـه منظـور از      .رعايـت كننـد   ديگـر را     حقوق يـك  

داري و تدين اين اسـت كـه كـاملاً بـه اسـلام               دين

بند باشند و اسلام را با جان و دل پذيرفتـه و در              ايپ

ريشه  عمل به آن كوشا باشند، نه تدين سطحي و بي         

 .عمل و بي

خواست ازدواج   به شخصي كه مي)ص( پيامبر

 بر تو باد كه همسر 5؛عليك بذات الدين«: كند، فرمود

 ».دار بگيري دين

كسي كه با زني به دليل      «:  ديگر فرمود  جاييدر  

مند بودنش ازدواج كند، خداونـد او را بـه حـال          ثروت

 زيبايي با   دليلكسي كه فقط به     . گذارد خودش وامي 

، يند خواهـد ديـد  آ زني ازدواج كند، در او امور ناخوش     

كسي كه براي دين و ايمانش بـا او ازدواج كنـد،            اما  

 آن امتيـازات را بـرايش فـراهم خواهـد           ۀخداوند هم 

 6».كرد

 است كه داراي صفات ذيل دار بودن، به اين  دين

عفت، حجـاب، حيـا، نجابـت، اخـلاق خـوب،           : باشد

زبـان، اهـل نمـاز و مناجـات،          حـرف و خـوش     خوش

، تـرس از  )ص(مند به قرآن و اهل بيت پيـامبر   علاقه

 ... .كار نبودن و دار، اسراف خدا، آبرونگه

هـاي لازم و اساسـي       از ويژگـي   : اخلاق خـوب   . 2 
خلاق خوب، فقط خنده    منظور از ا  . براي همسر است  

رويي و خوش خلقي نيست، بلكه به معنـاي اخـلاق           
 .اسلامي داشتن و نفس اماره را تهذيب كردن است

اذا جاءكم من ترضـون خُلقـه و         «: فرمود )ص( پيامبر

تكـن فتنـة فـي الارض و فـساد           دينه فزوجوه و ان لا تفعلوا     

 با كسي كه اخلاق و دينش مورد پسند باشـد،           7؛كبير
اگر چنين نكنيد، فتنه و فساد بزرگي در        .  كنيد ازدواج

 ».زمين به وجود خواهد آمد
 مبـراي دختـر   :  سؤال كرد  )ع( فردي از امام رضا   

خواستگاري آمده كه بد اخلاق است، آيا دخترم را به          
لا تزوجـه ان كـان سـيئي         «:او بدهم؟ حـضرت فرمـود     

 ». اگر بد اخلاق است، دخترت را به او نده8؛الخُلق
 ،دنـدگي  ظاهر اخـلاق بـد، لجاجـت و يـك          از م 

وفـايي،   ، بي يادب هاي نامشروع، تكبر، بي    گيري سخت

توزي، سوء ظن داشتن، سبكي و هرزگـي، كـم           كينه

تابي، با محبت نبودن و بد چشم بـودن          ظرفيتي و بي  

 .است

منظور از شرافت خـانوادگي،      : شرافت خانوادگي  . 3 

كـه  شهرت و ثروت و موقعيـت اجتمـاعي نيـست، بل          

 نجابت و پاكي و تدين خانوادگي اسـت، زيـرا       ،منظور

ازدواج با يك فرد مـساوي اسـت بـا پيونـد بـا يـك                

در ازدواج و انتخـاب    . خانواده و فاميـل و يـك نـسل        

: له معقول نيست كه انسان بگويد     ههمسر در اولين و   

خواهم با خود اين فرد زندگي كنم و كاري به           من مي 

انظر في أي    «: فرمود )ص(برپيام. اش ندارم  كار خانواده 

؛ نيـك بنگـر كـه        تضع ولدك فـان العـرق دسـاس        ءشي

دهــي، زيــرا نطفــه و  فرزنــدت را در كجــا قــرار مــي

شود و تـأثير     خصوصيات ارثي، خواه ناخواه منتقل مي     

 ».گذارد مي

بنگريـد چـه كـسي را بـه         «:  فرمـود  )ص( پيامبر

ــي  ــسري برم ــبيه     هم ــدان، ش ــرا فرزن ــد، زي گزيني

 9».شوند يهايشان م دايي

 قيـل يـا     !اياكم و خضراء الدمن    «: باز حضرت فرمود  

المرأة الحسناء في منبت    :  و ما خضراء الدمن؟ قال     !رسول االله 

هـا سـبز    هاي قشنگي كـه روي مزبلـه   ؛ از سبزه  السوء

مقـصودتان چيـست؟    : پرسـيدند . شود پرهيز كنيد   مي

 پليد رشـد كـرده      اي  زن زيبايي كه در خانواده    : فرمود

 .)سر نيز همين طورپ(باشد 

زيبــايي نيــز يــك امتيــاز اســت و در  : زيبــايي. 4 

 .شيريني و سعادت زندگي زناشويي تأثير بسزايي دارد    

 ظاهري و اندام همسرش را نپسندد       ۀانساني، قياف  اگر

و او را دوست نداشته باشـد، ممكـن اسـت بـه طـور               

ناخواسته به او ستم و جفا كنـد و از او بهانـه و ايـراد          

 .و زندگي را بر او تلخ نمايدبگيرد 

 به همسران سفارش شده است كه خود را بـراي          

ديگر را اشـباع و ارضـا كننـد تـا از      هم بيارايند و يك 

 .انحرافات و مفاسد مصون بمانند

تناسب و همتايي در علـم و        :ديگر بودن   كفو هم  . 5 

سواد و دين و ايمـان و فرهنـگ و فكـر و اخـلاق و                



 ٤

تر باشـد،    مال هر چه بيش    تحصيلات علمي و سن و    

 10.تر خواهد بود مشكلات خانوادگي كم
��� 

  وهابيت ىتاريخچ•

 12819 اشتراك � آقاي مصطفي حكيمي، شمار
وهابيت و بهائيت چگونه به وجود آمدند و آراي علماي          ����

  اين فرقه و عقايدش چيست؟دربارىمسلمان 

وهابيت در واقع يك انشعاب تندرو و متعـصب       �

 سنتّ اسـت كـه خـود را پيـرو راسـتين      از ميان اهل  

داند و ساير تفكرات ونگرش هاي اسلامي        اسلام مي 

هـا   علماي ديگر فرقـه   . انگارد انحرافي مي  را باطل و  

هـا در واقـع يـك        آن. دانند مسير آنان را ناصواب مي    

فرقه كلامي و سياسي هستند، نه فقهي، و در ظـاهر         

 رنـد و   اهل سـنتّ مـشكلي ندا      ۀهاي چهارگان  با فرقه 

 هستند، ولي به دليل تفاسـير       »حنبلي«خود نيز غالباً    

خاصــي كــه از توحيــد و شــرك دارنــد، بــسياري از  

 بـه    آنـان   را كافر دانـسته،    ديگرهاي   مسلمانان فرقه 

 . رسانند قتل رسانده و مي

يت يك دين ساختگي و سياسي اسـت و        ئ اما بها 

اصلاً آنان در سلك مسلمانان قرار ندارند و همـه بـر     

 ـ وآنان كتاب، آيين. اطل بودن آن اذعان دارند    ب  ۀ قبل

مبناي فكري و عملي آنان نيز بر تقيه        . مستقل دارند 

ــراد از راه   ــذب اف ــوش و ج ــاي خ ــاي  و برخورده ه

. گوناگون و درگير نشدن با سايراديان و مذاهب است

به علاوه، تـساهل و تـسامح رفتـاري و اخلاقـي بـا              

شود و از  ترويج ميتر در درون آن  جديت هر چه تمام

 بـا   ، در فـروع    و نيـز   اين جهـت، در مبـاني واصـول       

 . وهابيت در تضاد كامل است

 خطرنـاك،   ۀ با اين دو فرق ـ    تر  يش براي آشنايي ب  

 :دهيم ها را ارائه مي شرح مختصري از تاريخچه آن
  وهابيتي از مختصرى تاريخچ. 1 

 پيروان محمد بـن عبـدالوهاب بـن         ،»وهابيان« 

او پيـرو مكتـب ابـن       . ي نجدي هستند  سليمان تميم 

تيميه و شاگرد او ابن قيم الجـوزي بـود كـه عقايـد              

نام اين فرقه از . جديدي را در جزيرة العرب بنياد نهاد

 .  عبدالوهاب گرفته شده است،نام پدر او

 شيخ محمد در شـهر عينيـه از بـلاد نجـد تولـد           
هـاي تفـسير و       كتاب ۀوي از كودكي به مطالع    . يافت

و عقايد پرداخت و فقه حنبلي را نزد پدر خـود         حديث  
 . كه از علماي حنابله بود، آموخت

 محمد بن عبدالوهاب بعـد از مناسـك حـج، بـه            
جا اسـتغاثه و اسـتعانت مـردم از          مدينه رفت و در آن    

اين عمل بر خلاف توحيد : را انكار كرد و گفت   پيامبر
است و استعانت و حاجت خواستن فقط بايد از خداوند 

جا بـه بـصره و       سپس به نجد بازگشت و از آن      . باشد
هاي ابن تيميه و ابن قيم   كتابۀشام رفت و به مطالع 

 .پرداخت
 ابن تيميه ابوالعباس احمد بن عبدالحليم حراّنـي،    

از بزرگ ترين علماي حنبلـي قـرن هفـتم و هـشتم             

هجري بود و چون عقايدش مخـالف افكـار علمـاي           

ــود، وي را تكفيــر كر ــه زنــدان  ودنــدمعاصــرش ب  ب

عاقبت از دست مغولان مهاجم از شـام بـه          . انداختند

 به دمشق برگـشت  712سال در قاهره گريخت، ولي    

 . دمشق درگذشتۀ در قلع728و سال 

كـه خـود و پـدرش از علمـاي            ابن تيميه با ايـن    

د بـه تبعيـت از مـذهب     رفتند، مقي  حنبلي به شمار مي   

كلامـي در   فقهي احمد بن حنبل نبـود و در مـسائل           

كرد  ميتوحيد و شرك غلو. 

 شمس الدين ابو عبداالله محمد معـروف بـه ابـن        

 مانند استاد خود     و  شاگرد ابن تيميه بود    ،قيم الجوزي 

كرد و به اتهـام بـدعت        از آرا و افكار مذكور دفاع مي      

 . گذاري در اسلام، به زندان افتاد

هـاي خـود      محمد بـن عبـدالوهاب در مـسافرت       

تـرين   قـديمي . ران نيز سـفر كـرده اسـت       ظاهراً به اي  

كتابي كه در مورد مسافرت وي به ايران سخن گفته،  

ليف سيد عبداللطيف تـستري     أ ت »تحفة العالم «كتاب  

 .  است)شوشتري(

 در حدود ده سال پـس  1216 اين كتاب در سال     

 ـ    (از وفات محمد بـن عبـدالوهاب          ۀمـصادف بـا حمل

 ، و در آن    تـأليف گرديـده    )وهابيان به كربلا و نجـف     

 . سفر او را به ايران و اصفهان ذكر كرده است



 ٥

 از »درعيــه« بــه 1106 شــيخ محمــد در ســال 

اميـر درعيـه كـه      . نواحي معروف نجد رهسپار گرديد    

محمد بن سعود نام داشت، مقدم او را گرامي شـمرد           

و سخنان وي را به مصلحت مقام خود دانست و بـه            

 ـ        �وي وعد  دش  مساعدت و يـاري در گـسترش عقاي

 . داد

 شيخ محمد، درعيه را موطن خويش قـرار داد و          

به مردم آن سامان تفسير قرآن بياموخـت و آنـان را            

 . به اصول مذهب خود آشنا ساخت

اي به مذهب وي گرويدنـد، بـه آنـان            چون عده 

ايـشان بـه يـاري      . فرمان جهاد عليه مردم نجـد داد      

 محمد بن سعود بر نجد و قبايل سـاكن در آن غلبـه            

 و شهر رياض را فتح كردند و از آن به بعـد آل              تياف

 . جا را پايتخت خود قرار دادند سعود آن

ــد، ادار ــد � شــيخ محم ــه عه ــردم را ب ــور م  � ام

عبدالعزيز پسر محمد بن سعود واگذار كرد و خود بـه       

 1206در سـال    كـه     اينعبادت و تدريس پرداخت تا      

 . رخت از جهان بربست

 را  »لا الـه الا االله    « شيخ محمد، مفهـوم توحيـد و        

داد كه جز معتقدان بـه ايـن عقيـده،           طوري قرار مي  

لا الـه الا    : گويـد  وي مي . ماند موحد ديگري باقي نمي   

 . نفي است و اثبات االله

 دلالت بر نفي جميع معبودات )لا اله( قسمت اول  

 عبادت را براي خدايي     )الا االله (كند و قسمت دوم      مي

 . ايدنم كه شريك ندارد ثابت مي

ترين چيـزي كـه      مهم: گويد چنين مي   ايشان هم 

 است كه مقصود    »توحيد« ،خداوند بر آن امر فرموده    

باشـد و    منحصر ساختن عبـادت بـه خـدا مـي     ،از آن 

ترين چيزي كـه خداونـد از آن نهـي فرمـوده،             زشت

 . شرك است

 »هـذه هـي الوهابيـه   « محمد جواد مغنيه در كتاب  

اي محمــد بــن هــ چــاپ بيــروت بــه اســتناد كتــاب

به نظر  : نويسد  مي »وهابيان«عبدالوهاب و آثار ديگر     

ها، هيچ انساني نه موحد است و نه مـسلمان،           وهابي

كه امور معيني را تـرك نمايـد كـه از جملـه        مگر اين 

 : ها اين چند مورد است آن

 هيچ يك از انبيـا و اوليـا بـه خـدا             ۀ به وسيل  . 1 
اي خـدا،   : توسل نجويد و هر گاه چنين كند و بگويد        

شوم كه    به تو متوسل مي    )ص(توسط پيامبرت محمد  
من را مشمول رحمت خود قرار دهي، چنين كسي به          

 . اش شرك است راه مشركان رفته و عقيده

 نزديـك   )ص( به قصد زيارت به قبـر پيـامبر        . 2 
جا دعا نخوانـد و      ست نگذارد و در آن    نشود و بر آن د    

 بنا و مسجد نـسازد و بـراي آن          ،نماز نگزارد و بر آن    
 . نذر نكند

 از پيامبر طلب شفاعت نكند، اگر چه خداونـد     . 3 
 اسلام عطا كرده اما از      )ص(حق شفاعت را به پيغمبر    

 . طلب آن نهي فرموده است

يا االله اشفع لي     «: بر مسلمان جايز است كه بگويد     

، ولـي   » را شفيع من قرار ده     )ص(؛ يعني محمد  محمدا

؛ اي  يـا محمـد اشـفع لـي عنـد االله          «: روا نيست بگويـد   

كـسي  . » نزد خدا براي من شفاعت كـن       )ص(محمد

كه از پيامبر طلب شفاعت كند مانند اين است كـه از            

 .  شفاعت خواسته باشدها بت

 هرگز به پيغمبـر سـوگند نخـورد و او را نـدا              . 4 

 توصيف نكند و »سيدنا« حضرت را با لفظ ندهد و آن 

 )ص(بحق محمد، يا محمد، سـيدنا محمـد    : الفاظي از قبيل  

 . بر زبان جاري نسازد

 نذر براي غير خدا و پناه بردن و اسـتغاثه بـه     . 5 

 . غير خداوند، شرك است

هـا و     زيارت قبور و ساختن گنبد و بنا بـر آن          . 6 

راغ و شـمع  تزيين قبور و سنگ و كتيبه نهـادن و چ ـ       

 . گذاشتن بر آن، شرك است

 مسلمانان معتقدند كه هر كس شهادتين را        ۀ هم

شـود و خـون و مـالش         بگويد، مسلمان محسوب مي   

قـول بـدون    : گويند  مي »وهابيان«محفوظ است، اما    

عمــل ارزش و اعتبــاري نــدارد، بنــابراين هــر كــس 

شهادتين را بخواند ولي از مردگان اسـتعانت بطلبـد،          

شرك خواهد بـود و خـون و مـال او حـلال       كافر و م  

 . است



 ٦

 به پيروي از ابن تيميه به ظاهر آيات       »وهابيان« 

كنند و معتقـد بـه تأويـل و توجيـه            و اخبار عمل مي   

اي از احاديـث و آيـات،     نيستند و به استناد ظاهر پاره     

آنان نخـستين  . دانند خدا را  داراي اعضا و جوارح مي       

 را حـضرت محمـد بـن        پيغمبر را نوح و خاتم ايشان     

 . دانند  مي)ص(عبداالله

 در سرزمين ايشان زيـارت قبـور وجـود نـدارد و            

 � منـور  ۀروض ـ. سـان اسـت    تمام قبرها با خاك يـك     

باشـد، طـوري      را كه تا به حال باقي مي       )ص(پيغمبر

تواند بدان نزديك شـود و       اند كه كسي نمي    قرار داده 

شود ر ابداً ديده نميقبر مطه . 

ي اكنــون در عربــستان ســعودي،  مــذهب وهــاب

مذهب رسمي است و فتـاواي علمـاي آن از طـرف            

 . شود دولت اجرا مي

 در فروع مذهب تابع امام احمد حنبل »وهابيان« 

: هستند و بر هيچ يك از پيروان مذاهب اربعـه مثـل           

گيرند، ولـي   حنفي، شافعي، حنبلي و مالكي ايراد نمي     

 و »زيديه« ،»شيعه«: به پيروان ديگر مذاهب از قبيل

 .گيرند  ايراد مي»تغلا«

 هجري قمري بعد از     1216 در سال    »انوهابي« 

خراب كردن قبـور بقيـع، بـه كـربلا و نجـف حملـه          

 را غارت نمودنـد     )ع(حرم حضرت امام حسين   . كردند

 آن شـهر را     ۀ از مـردم شـيع      نفـر  و قريب چهار هزار   

 )ص(ايشان بر آن بودند كه گنبد رسول خدا       .  كشتند

سـان كننـد، ولـي از بـيم      ز خراب و با خاك يك  را ني 

 . اعتراض ديگر مسلمانان از اين كار خودداري كردند

محمد بن عبدالوهاب بر سر قبـر رسـول         :  گويند

 خود بر قبر ۀرفت و با عصاي چماق گون   مي )ص(خدا

اي   اگر زنده  !اي محمد : گفت كوفت و مي   حضرت مي 

 خـود  خواسـت بـه پيـروان     و با اين عمل مـي   ،برخيز

نشان دهد كه پيامبر زنده نيست و نبايد از او حاجـت      

 . خواست
  تاريخچه مختصري از بهائيت. 2

ــابي  ــشعابي از ب ــت، ان ــري و   بهائي ــت«گ ، »بابي

در اوايــل قــرن .  اســت»گــري شــيخي«انــشعابي از 

 شيخ احمد احـسائي و سـيد كـاظم رشـتي،            ،نوزدهم

  شدند و خـود    )عج( مستقيم با امام زمان    ۀمدعي رابط 

 ميـان مـردم مـسلمان و حـضرت معرفـي            ۀرا واسط 

از همين جا راه و رسـم شـيخي پديـد آمـد و            . كردند

ها  جمعي از افراد ساده لوح و گروهي از فرصت طلب         

 . به آن گرايش پيدا كردند

شيخ ملاحسين بـشرويه    پس از سيدكاظم رشتي،     

 و در سفري به شيراز      گرفت عهده    بر رهبري فرقه را  

 ملاقـات   )محمـد بـاب   (شـيرازي   با سيد علي محمد     

محمد باب بعـد از     . گرديد او   � مريد و سرسپرد    و نمود

كنـد كـه خـود       ، ادعا مي  )عج(ادعاي بابيت امام زمان   

برد و   كار را تا ادعاي نبوت پيش مي      . امام زمان است  

بعد از . شود بعد از محاكمه و زندان در تبريز اعدام مي 

ن به تشويق   اي از فريب خوردگا    اعدام سيد باب، عده   

 استعمار، بـه ميـرزا    ۀو تحريك فرصت طلبان و توطئ     

 و عـده اي ديگـر بـه ميـرزا           )صبح ازل (يحيي نوري   

بهاء، خود را پيامبر    .  گرويدند )بهاءاالله(حسينعلي نوري 

 . ي پديد آمدئ بهاۀناميد و از همين جا فرق

 ميرزا حسينعلي نوري و ميـرزا يحيـي نـوري دو           

كه در شـهر نـور مازنـدران        فرزند ميرزا عباس بودند     

 همراه با برادرش در تهران      »بهاء«. كردند زندگي مي 

بهـاء و  . پرورش يافـت و مقـدمات علـوم را آموخـت          

برادرش در ابتدا به تصوف متمايل شدند و به مسلك          

اين دو  .  به باب گراييدند    اما بعدها  .ها درآمدند  درويش

برادر ضمن ملاقات بـا علـي محمـد بـاب، تـصميم             

ند كه از طريق تلاش در راه بابيت به آب و نان            گرفت

و مقامي برسند، لذا بهاء و صبح ازل، در تهـران كـار             

گاه به مازنـدران و      كنند، آن  تبليغات بابيت را آغاز مي    

جاهاي ديگر رفتند و همه جا فتنـه و آشـوب ايجـاد             

اي نوشت   نامه باب هم به هنگام مرگ وصيت     . كردند

ــود  ــشين خ ــبح ازل را جان ــه  و ص ــاء را ب ــرد و به  ك

 . محافظت او گماشت

جا به چند مورد از عقايـد بهائيـت اشـاره             در اين 

 :شود مي
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سيد علـي محمـد بـاب،       : گويد  اين فرقه مي   . 1 

امام زمان است كه ظهور كرده و با ظهـور او اسـلام         

پايان گرفته، اينك دين جديد ظهـور كـرده و مـردم           

 ي شوند؛ئبايد همگي بها

داننـد و    ن دينشان را ضروري مي     پنهان كرد  . 2 

 به اصطلاح قائل به تقيه هستند؛

 نوزده روز است قبل از عيد شروع و به          ، روزه . 3 

 شود؛ عيد نوروز ختم مي

  نماز جماعت باطل است مگر در نماز ميت؛. 4 

ــ. 5  هــا مرقــد بهــاءاالله اســت در عكــا    آنۀ قبل

 ؛)فلسطين اشغالي(

و بـر زنـان      حج براي مـردان واجـب اسـت          . 6 

اي به جا  كه حج بايد در خانه     ضمن اين . واجب نيست 

آورده شود كه بهاء در آن اقامت داشته، يا سـيدعلي           

 .محمد باب

عيـد ولادت   :  بهائيان اعياد پنج گانـه دارنـد       . 7 

باب، اول محرم؛ عيد ولايت بهاء، دوم محـرم؛ عيـد           

 11.اعلان دعوت باب، پنجم جمادي؛ عيد نوروز

در دو   اد آنان، نماز پنج تكبيـر دارد و        به اعتق  . 8 

  ديگـري،   هنگام تولـد و    ، يكي :شود وقت خوانده مي  

: مطهرات پـنج تاسـت      به اعتقاد اينان    . هنگام مرگ 

همه چيز نجس است    . نباآب، هوا، آتش، خاك و بيا     

 بـر آن خوانـده شـود و         »االله اطهـر  «چه آيـه     مگر آن 

اره و يـك    ه كن ها طبق وصيت بهاء بايد از نُ       عبادتگاه

ها در فرانكفورت در     اين عبادتگاه . گنبد تشكيل بشود  

آلمــان و ســيدني در اســتراليا و كامپــالا در اوگانــدا، 

ليميت در شيكاگو و پاناماسيتي در پاناما و دهلي نـو           

 .در هندوستان است

 بعد از اعدام سيدعلي محمد باب، بابيت بـه سـه      
ي بين دو فرقه تقسيم شد و بعد از مرگ بهاءاالله، نزاع

برادر عباس افندي و محمدعلي به وجود آمد كـه دو          
 ديگر را ايجاد نمود و مجموعاً پنج فرقه شـدند           ۀفرق

 :اند از كه عبارت
به رهبري ميرزا يحيـي نـوري، صـبح      ( ازليه   . 1 
 ؛  )ازل

ــه . 2  ــي،  ( بهائي ــرزا حــسين عل ــري مي ــه رهب ب
 ؛)بهاءاالله

د را فقط رهبري سيد علي محم( بابيه خالص    . 3 

 ؛)قبول دارند

رهبـري عبـدالبهاء    بـه   ( بابيه بهائيه عباسـيه      . 4 

 ؛)عباس افندي

 بــرادر ،اتبــاع ميــرزا محمــد علــي( ناقــضون . 5 

 .)عبدالبهاء

 :اند از  عبارتانهاي بهائي  كتاب

  الاتقان؛. 1 

  اشراقات والبشارات والطرزات؛. 2 

 مجموعه الواح مباركه كه وصاياي بهـاء بـه          . 3 

 باشد؛  خود ميپسران

  كتاب شيخ؛. 4 

  الدرر البهيه؛. 5 

 ج البهيه؛ج الح. 6 

  الفرائد؛. 7 

 .  فصل الخطاب. 8 

انـد ولـي در      ها را به بهـاء نـسبت داده         اين كتاب 

و به او نسبت ، بلكه پيروانش نوشته حقيقت او ننوشته

 .اند داده

 ،الغطـاء  هاي كاشف   در كتاب شخصيت و انديشه    

 هفـت   -1:  است به ميان آمده  يگر اسم   از سه كتاب د   

 12. اقدس-3هيكل؛  -2 وادي؛
��� 

 هاي حراست از خانواده راه•

 13867اشتراك شمار�  زائي،  آقاي جعفر لك
تـوانيم  هاي حراست از خانواده چيست و چگونه مي   راه����

 آن را در جامعه تبليغ كنيم؟

 »هاي حراست از خانواده     راه«اگر منظورتان از    �

 در برابر اوضـاع اجتمـاعي        عفت خانواده  حفظ دين و  

: گـوييم   است، در جواب مـي    امروز و تهاجم فرهنگي     

انجام واجبات و ترك گناهـان و تـسليم         بهترين راه،   

هــاي ســركش و تمــايلات  نــشدن در برابــر شــهوت

؛ هـاي روحـي و روانـي اسـت        نفساني و فزون طلبـي    

اي كـساني كـه ايمـان       : فرمايد  كه قرآن مي    چنان  هم



 ٨

ايد خود و خانواد� خـويش را حفـظ و حراسـت             آورده

. هاسـت   ها و سنگ    كنيد از آتشي كه هيزم آن انسان      

امر بـه     با تعليم و تربيت،   البته در كنار آن لازم است       

معروف و نهي از منكر و فراهم ساختن محيطي پاك 

و خالي از هر گونه آلودگي در فضاي خانه و خانواده           

راسـت از خـانواده     ، بـه ح   برآوردن نيازهاي عاطفي   و

اي اسـت كـه بايـد از نخـستين             اين برنامه  .پرداخت

بناي خانواده يعني از مقدمات ازدواج و سـپس           سنگ

 تولـد فرزنـد آغـاز گـردد و در تمـام             ۀنخستين لحظ 

ريزي صحيح و با نهايت دقت تعقيب         مراحل با برنامه  

 13.دشو
 حفاظــت و ۀ وقتــي آيــ:خــوانيم در حــديثي مــي

 ــ ــانواده ن ــت از خ ــامبر  حراس ــردي از پي ــد، ف ازل ش

 خـود در برابـر      �چگونـه از خـانواد    : پرسيد) ص(اكرم

هـا را    آن«: آتش دوزخ حفاظت كنيم؟ حضرت فرمود     

اگر از تو پذيرفتند،  .كنامر به معروف و نهي از منكر 

ــشان  اگــر  واي  را از آتــش دوزخ حفــظ كــرده  اي

 14».اي  خود را انجام دادهۀنپذيرفتند، وظيف

 به معروف و نهي از منكر خانواده و  منظور از امر 

ها اين است كه بـا توجـه بـه شـرايط             حراست از آن  

 با گفتار و عمل     ، ايشان را  ي، روحي و فكري آنان    سنّ

گونه كه حضرت لقمـان    همان راهنمايي كند؛ خويش  

ها و موضوعات به تناسـب         زمينه ۀبا فرزندش در هم   

 .  سخن گفته است،شرايط و در گذر زمان

ا ي ـ« بـا واژه  سخنان خود در اكثر    الهي   آن حكيم 

نيو  گويـد    سخن مـي   ، يعني فرزند عزيز و دلبندم     »ب 

دهد كه طرز سخن گفتن بـا         اين نكته را آموزش مي    

 .فرزند و خانواده چگونه بايد باشد

 با   و مرد بايد الگوي خوبي در درون خانواده باشد       

رفتارهاي خوب و اخلاق درست و صـداقت و توجـه           

 را شيفته و    ، آنان هاي مشروع اهل خانواده    هبه خواست 

تأثير هايش   گفتهها و     مند به خود سازد تا حرف      علاقه

الگـوي عملـي     اين هم مهم اسـت كـه         .داشته باشد 

 .تر از بيان زباني استرثّمؤبسيار بهتر و 

 هم مسئوليت حراست از روح و روان، افكـار          ،مرد

ا بـه   دامنـي زن و فرزنـدان ر        عفت و پـاك     و و عقايد 

هم مسئول حراست از سـلامتي چـشم و         ،  عهده دارد 

 فراينـدي   البتـه ايـن كـار   .اسـت  آبروي آنـان     و بدن

 .طولاني دارد و محدود به يك زمان كوتاه نيست

 ـ   زمان تربيت كودك را نمي      بلافاصـله   يتوان حت

بعد از تولد دانـست، بلكـه بـه زمـاني پـيش از تولـد                

و بسته شدن    جلوتر از زمان نزديكي      يحت. گردد  برمي

 .نطفه

هنگامي : از اين رو در روايات اسلامي آمده است       

چـه  ببينيـد بـا چـه كـسي و      كه قـصد ازدواج داريـد     

 ۀكنيد و محصول تركيـب نطف ـ       اي وصلت مي    خانواده

شود و صاحب چگونـه فرزنـدي         مشترك شما چه مي   

 خواهيد شد؟

را بايـد از      حفظ و حراست از خانواده     به طور كلي  
 از طريـق احيـاي      ،در ادامـه  . از كرد انتخاب همسر آغ  

 امر به معـروف و نهـي از منكـر و اسـتحكام              ۀفريض
تـوان بـه ايـن         مي ،سازي محيط   نظام خانواده و سالم   

 .مهم دست يافت
*** 

 :ها نوشت پي•
                                                           

شـرح تـازه و جـامعي بـر         (پيـام امـام     شـيرازي،    ناصر مكـارم  .  1

 .459 ص ،1، ج)البلاغه نهج

 .761، ص 1، ج توضيح المسائل مراجع.  2

 .38آيۀ ) 42(شوري .  3

 .26، حكمت البلاغه نهجصبحي صالح، .  4

 .30، ص 14، ج وسائل الشيعه.  5

 .31همان، ص .  6

 .51همان، ص .  7

 .235، ص 100، ج بحارالانوار . 8

 .37، ص 29، ج جواهر . 9

، بـا تلخـيص و      تخـاب همـسر   جوانـان و ان   اكبر مظاهري،    علي .10
 .اضافات

، 3، ج المدخل دراسأ الاديان و المـذاهب     عبدالرزاق محمد اسود،    . 11

 .311 -308ص 

آيةاالله العظمـي كاشـف الغطـاء،        . 1: ك.ر: تر  براي آگاهي بيش  . 12
، ترجمـۀ دكتـر احمـد       هاي كاشـف الغطـاء      شخصيت و انديشه  
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؛  د آمـد  بهائيت چگونه به وجـو    نورالدين چهاردهي،    .2بهشتي؛  

 .ارمغان استعمارمحمدمهدي اشتهاردي، .  3

 .287، ص 24، ج تفسير نمونه، شيرازي ناصر مكارم. 13

 .293همان، ص . 14
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

به طور كلي حفظ و حراست از خانواده را         

در ادامه،  . بايد از انتخاب همسر آغاز كرد     

از طريق احياي فريضى امر به معـروف و         

ي از منكر و استحكام نظام خـانواده و         نه

توان به اين مهـم       سازي محيط، مي    سالم

 .دست يافت

*** 

تـوان حتـي     زمان تربيت كـودك را نمـي      

بلافاصله بعد از تولد دانـست، بلكـه بـه          

حتـي  . گـردد   زماني پيش از تولـد برمـي      

جلوتر از زمان نزديكـي و بـسته شـدن          

 .نطفه

*** 

 ـ       انواده مرد بايد الگوي خوبي در درون خ

ــا رفتارهــاي خــوب و اخــلاق  باشــد و ب

هاي   درست و صداقت و توجه به خواسته      

مشروع اهل خـانواده، آنـان را شـيفته و          

هـا و     مند به خود سـازد تـا حـرف          علاقه

 .هايش تأثير داشته باشد گفته

*** 

منظور از امر به معروف و نهـي از منكـر           

ها اين است كـه       خانواده و حراست از آن    

شرايط سنّي، روحي و فكـري      با توجه به    

آنان، ايشان را با گفتار و عمـل خـويش          

گونـه كـه حـضرت        راهنمايي كند؛ همان  

هـا و     لقمان با فرزنـدش در همـى زمينـه        

موضوعات به تناسب شـرايط و در گـذر         

 .زمان، سخن گفته است

*** 
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همى مسلمانان معتقدنـد كـه هـر كـس          

شهادتين را بگويد، مـسلمان محـسوب       

 مالش محفـوظ اسـت،   شود و خون و    مي

قول بدون عمـل   : گويند مي» وهابيان«اما  

ارزش و اعتباري ندارد، بنابراين هر كس       

ــان  ــي از مردگ ــد ول شــهادتين را بخوان

استعانت بطلبد، كافر و مـشرك خواهـد        

 .بود و خون و مال او حلال است

*** 

بهائيت يك ديـن سـاختگي و سياسـي         

است و اصلاً آنـان در سـلك مـسلمانان          

ندارند و همـه بـر باطـل بـودن آن           قرار  

آنان كتـاب، آيـين و قبلـى        . اذعان دارند 

مبناي فكري و عملي آنان     . مستقل دارند 

نيز بر تقيه و برخوردهاي خوش و جذب        

هاي گوناگون و درگير نشدن      افراد از راه  

 .با سايراديان و مذاهب است

*** 

تناسب و همتايي در علم و سواد و ديـن          

ــگ و ــان و فرهن ــلاق و و ايم ــر و اخ  فك

تحصيلات علمي و سن و مـال هـر چـه           

تـر   تر باشد، مشكلات خانوادگي كم    بيش

 .خواهد بود

*** 

 

 

 

 

                                                                                 

دندگي،  از مظاهر اخلاق بد، لجاجت و يك      

ــخت ــري س ــر،  گي ــشروع، تكب ــاي نام ه

توزي، سوء ظـن     وفايي، كينه  ادبي، بي  بي

داشتن، سبكي و هرزگي، كم ظرفيتـي و        

 و بد چشم بودن     تابي، با محبت نبودن    بي

 .است

*** 

بند دين نيـست، تـضميني       كسي كه پاي  

بنـد رعايـت حقـوق       وجود ندارد كه پاي   

اگر . همسر و ادامى زندگي مشترك باشد     

دار و ديگري بـي ديـن باشـد،          يكي دين 

. زندگي آنان روي سعادت را نخواهد ديد      

 .سعادت بدون ديانت، محال است

*** 

ــشان و   ــا خوي ــد ب ــه بخواهن ــساني ك ك

ــ ــان آش ــد، كارش ــود ازدواج كنن نايان خ

تر است و شايد لازم نباشـد همـى          آسان

ــان   ــق بي ــارى تحقي ــه درب ــسائلي را ك م

شود، رعايت كنند، هر چند كـه آنـان          مي

نيز از تحقيق و مشورت و بررسي برخـي         

 .نياز نيستند از جوانب مجهول، بي

*** 

ها چنان راه نفوذ شيطان را بردل و         بعضي

كننـد كـه     موار مـي  اعضا و جوارح خود ه    

ــار   همــى وجودشــان را شــيطان در اختي

شـوند   پارچه شيطاني مـي     گيرد و يك   مي

 .كه بايد از شرّ آنان به خدا پناه برد
*** 

 


